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 شـد  شـنيده  زني صدايچند ثانيه بعد . شروع كرد به راه افتادنآرام آرام  )metro( قطار شهري
نيـاوران در  حدوداً از ايستگاه بود كه  پنجشامل بيست و  ۳خط . »ايستگاه بعدي، سهروردي«: كه گفت

  .رسيد مي انتهادر جنوب به  »آهن ميدان راه«ايستگاه تا و شد  آغاز مي شهر شمال

 سـالگي  ۲۵وارد ي ديگـر   كمتـر از دو هفتـه  رنـگ نشسـته بـود،     ي كه بر روي صندلي آبيسرپ
يـن   ايستگاهي كه پشـت سـر گذاشـته بـود، دهـم      و گذشت اي مي دقيقه پنجاش  از سوار شدن .شد مي

بـر روي صـندلي   بايسـتي   را مـي  مـدت رسـيد و ايـن    ي ديگر به مقصـد مـي   دقيقه بيست. ايستگاه بود
سمت چـپ  . ندكرد كردند؛ به ديگران نگاه مي ي ديگران مي كه همهكرد  مي كاري را و همان نشست مي
بـه نظـر   تـر   برگـل  ترگـل حقيقتـاً  و  تر جربزهتر و با  تيپ ته بود كه اندكي خوشجوان ديگري نشس ،پسر
 در سمت راست پسـر . داد گوش ميو دل   جانداري را با جاناش و آهنگ  يك گوشي در گوش. رسيد مي

اش را  همـراه گوشـي تلفـن   شد و ناگهـان   اي خيره مي گاه به گوشه ي بود كهتر سن و سال كمهم جوان 
تـا ايـن   نوشـت و ايـن عمـل     شد و باز چيزهايي مي نوشت و باز خيره مي چيزهايي ميآورد و  ميبيرون 

اي كه ديرتـر   و آن عده. هاي ديگر هم به همين ترتيب و صندلي .شده بودلحظه شش يا هفت بار تكرار 
، از نظـر  همين سـالن پـر  اما . سوار شده بودند و تعدادشان هم بيشتر بود مجبور بودند كه سرپا بياستند

  !خالي بودهاي بعدي خيلي هم  ايستگاه ايستاده درمسافران 

  .نزديك بود هميازدايستگاه 

، ولـي  كند مياستفاده  ترها نبا اينكه اولين بارش بود كه از اين خط مترو براي رفتن به آن پايي
و همينطـور هـم   . ازدحام جمعيت به اوج خـود برسـد    ايستگاه بعدي، سهيا  دوكه در  شد حدس زد مي
اي هم به راحتي سوار شدند تـا اينكـه آخـرين     پياده شدند و عدهبه سرعت در باز شد و چند نفري . شد

  . و جا باز شد جابجا شدندمقداري و سپس . شدر بسته تا اينكه دنفر را به زور كشيدند داخل 

و » بـاش  واي، آقا مواظب«قطار حركت كرد، صداي نازك و لطيفي شنيده شد كه  پس از اينكه
به سـختي شـرمنده شـد و از تـه دل معـذرت       و مرد .چرخيد سمت ها به آن و نگاه. ديگر چيزي نگفت

تـك و  كه آنجا دختري بود  ، صدايصدا. نداشت چنداني ينكه واضح بود حقيقتاً مرد تقصيربا ا. خواست
پسـر كـه    !اي رساند و دو دستي به آن چسـبيد  به سرعت خود را به ميله .ها ايستاده بود وسط مردتنها 

بعد از چند لحظه براي خودش  ولي. اش گرفت منحط و هوسباز خودش خنده رِاز فكمراقب اوضاع بود، 
هرچقدر هم كـه  يه دختر، ، دهد ؛ چه معني مياما خواست كه خودش را اينطور توجيه كند. متأسف شد

ي تـازه از سـر كـار     گرسنهمرد يك مشت داخل  ش را بچپاندخودرحمانه  بياينطور   ،دعجله داشته باش
  .حسادت و هوس گفته رويها را از  و به هيچ وجه قبول نداشت كه اين برگشته،
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يـك بـار ديگـر بـه حـال       .ديـد ي دختـر را   چهره دوباره اي جابجا شدند و براي لحظه مردچند 
  !قصد آزار مردان را داشته باشداو  رسد مينبه نظر اصلاً  آن سر و وضعبا خودش تأسف خورد؛ 

شـان   بودنـد و همـه   سـد شـده  مردانـي جلـويش   . ديـد  تر و ديگر چيزي نمـي  كم ،ديد پسر كم
تكيه داد و فكـر   اش به صندلي ش نگاه كرد و به ساعتپسر،  .سو آنشان به  شان به پسر بود و روي پشت
تـا  و اينبـار  شد اش آسوده  خيال ،جمع و تفريق دقايقبعد از ؟ يا نه رسد ميآيا سر وقت به قرارش  :كرد

 گرفـت و كتـاب  بـه خـود   لميـده  خميـده و   و حالت به صندلي اش را چسباند كه ممكن بود پشتآنجا 
و پـايش   ،كه سر نخورد  گرفترا ش  پشتآنجا و دو دستي گذاشت  ،كه در دست داشترا  كلفتينسبتاً 

ايـن طـرز   : مقـداري جابجـا كـرد و در دل گفـت    كتـاب را  . را اندكي باز كرد و سر را چسباند به شيشه
 ؟شناسـد  اينجا كه كسي مرا نمـي در چون من نيست، اما چه اهميتي دارد،  انسانيي  م شايسته تننشس

  . طاقت نياورد و درست نشست سرانجام به هر دليل، اما

به اين فكـر كـرد كـه اگـر مـن بخـواهم روزي       . اش مجسم شد در ذهني دختر  اي چهره لحظه
اش  هاي قديمي دوباره از جلـوي ذهـن   بعد همان فكر. كنم مي انتخابازدواج كنم، حتماً از چنين تيپي 

ي همـون فكـر    و ادامه. صحبت خوب باشه هم ي اول يه در درجهكه  همسريه ،همسربهترين  ؛رژه رفتند
اگـر هـم    و هيچ دو انسان كاملاً شبيه وجود نداره،: گن مي فكر باشن؟ تونن هم چقدر ميمگه كه دو نفر 

  ... .تونن همديگه رو پيدا كنن؟ و  اين دو نفر چطور مي وجود داشته باشه، اصلاً

ريـتم  از كـه   اي گذاشت به حساب ضربهشود  مياين تغيير ناگهاني را . فكرش ناگهان تغيير كرد
اكثـر   و كـرده دختري در آن وسـط گيـر   . بود برگل به او رسيده و برخاسته از گوشي جوان ترگلآهنگ 

بيشـتر بهـره بـرده و     شمع محفل گرماي وجودي آن از كه مگر سو به آن  چرخيدهشان  مردان روي نگاه
چيـز  . تر بنشيند، اما درست نشسـته بـود   سعي كرد درست. سرگرم باشنددقايقي در تاب و تب عشق او 

  ي كجا رفته؟گرسم مردانمگر اينكه راحت بنشيند و تكيه دهد و  ؛را از او گرفته بود شآرامديگري 

 .رسـيد  دوازدهمبه ايستگاه  ش را ادامه داد تا اينكه فكرهاي عجيب و غريبنشسته بود و همان 
اند و  اند و جوانان تشنه كه باز از سر كار ديگري برگشته كه تازه از سر كار برگشته خستهو سيل مردان 

  .هجوم آوردند داخلناگهان جنبد،  شان مي شان باز نشده گوش پسربچه هاي شيطوني كه تازه چشم

ايـن فكـر رهـايش      شد، اگر پياده مي. كرد شرمساس اح  از اينكه ديد دختر پياده نشد، اي لحظه
  . شد ش راحت مي و خيال كرده بود



    ٤ 
 

ي خـوبي   بهانـه لرزيد و ايـن   به خود مي گذشت مي ها ريل بين ي اتصال ناحيهاز قطار هر بار كه 
دوست دارند تماس بگيرنـد و دختـر   تلفني به همراه دارند و  هميشهي كه جوانانآن عده از براي  شد مي
  .خودش را جمع كندمجبور بود كه هم 

بخـار   همچنـان بـي  بر روي صندلي پسـر   اينجا كردند و ها داشتند بخار مي دور و بري سو، در آن
بـدهم،  بـه او  و جايم را  برخيزمكرد كه اگر  به اين فكر مي .به فكر كردن ه بودوع كردو شر نشسته بود

ممكـن اسـت    در ايـن بـين،  . شـود پيدا خالي  يك صندليبايد ده تا پانزده دقيقه سرپا بايستم تا دوباره 
و از كجا معلوم كه دختر در همين ايستگاه بعدي پيـاده  . خراب شودكتابي كه در دست دارم به طريقي 

حالا كه من اينجـا  . ز مد افتادهبرو بابا، ديگه اينجور كارا اديگري برود و جاي من ننشيند؛ آنگاه و  نشود
؟ آخـه چـرا مـن    كنـد  شـان مثـل مـن فكـر مـي      چنـدتاي ، نشسـتند هم  ديگر نشستم، و اين همه مرد

تـونم جلـوي    بينم، نمـي  تا يه تحريك ميافته، و  تاپ مي دلم به تاپبينم،  دختر مي همينكه ؟ام اينطوري
نه درك . شناسم ولي من كه خودم رو مي. بخندونمرو لبي شه اينكه  تمام وجودم مي ؟ام رو بگيرم خنده

  !ي دخترهاست مردهشته نت فرستاد كه چرا اينقدر كبر خودش لع. درستي دارم و نه دل پاكي

در آن گوشه كز كـرده بـود و   دختر . را ببيندآن روي ماه  و توانسترو كرد  سشانيك بار ديگر 
 هاي چهل شبيه زن سر از پشت  در اين زمانه، اش معمولي  كه به خاطر پوششدختري . سرش پايين بود
كـه بـه    فهميـد شـد   ش مي از جاي ايستادنكرد و  ر مييسواقعاً در تنگناي بدي . رسيد ساله به نظر مي

شايد در ايستگاه بعدي   از كجا معلوم،. قصد پياده شدن نداردنيز در ايستگاه بعدي حداقل  احتمال زياد
درسـت  . شـوند يك يا دو نفر ديگر بتوانند سوار شوند و آن جوانان جسور حتي ناخواسته موجب آزارش 

داشت كه در ايستگاه بعدي ديگر خيلـي شـلوغ     ي اين را دختر جايش سخت است و دلهره. فهميده بود
 تنهاسـت؟ چـون كـه    را در اين سن و سال اينقدربراي پسر سوالي پيش آمد كه از خود پرسيد چ. شود
يـك عمـر    .پنداشـت  هميشه عكـس ايـن مـي   . كيچه شك وحشتنا. گاه دخترها را دوست نداشتم هيچ

ايـن هـم     اشكالي نـدارد،  ،هيچ نشدكسي نفهميد و   ترين آدم اين شهر بوديم، پاك خوبي كرديم و چشم
رسـيد كـه    دختـر پس از سه نفر خبر به  و سابيدي ي مرد جلوي ي به شانهو با دست خيز شد نيمو . روش

  .بنشينيد آنجا و برويد و خواهد پياده شود ميآنجا يكي 

بـا مكافـاتي   تشكر كـرد و   خبررسان مردآن و با خوشحالي تمام از  گشاده گشتدختر ي  چهره
  . تكيه زد آنبا خيال راحت بر رساند و صندلي خود را به 

اي فكـر كـرد اگـر     لحظـه . بار ديگر دختر را ديد و شد آمداين در . اي ايستاد بود كنار ميلهپسر 
 را بـاز   پنجـره زد و  پرده را كنار ميآنگاه شد،  باز مي سرسبز  يدشتبه  كه اي پنجره بااينجا اتاقي داشت 
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را بـه رقـص   كـه پـرده   كـرد   حس مـي گاهي را  وزش باد صبحآنگاه نشست و  مي در پشت ميزكرد و  مي
بـر  را   و چانـه مالانـد و   اش مـي  تازه اصلاح شده صورتپوست تر آمده و خنكاي خود را بر  آورده و پيش

ي كـه يقـين دارم در دنيـاي    پرواز خيالو  گرفتهرا به خود هاي عاشق  انسان ي چهرهدستي تكيه داده و 
جـايي  واقعـاً  شايد او را . ات باور نداشتبه خراف چنداناما . ام قبلاً او را جايي ديده ،وهمديگر، در دنياي 

هميشه سـرش پـايين بـود و     اواين بود كه علت . اش گرفت خندهبعيد بودن اين فكر اما از ؟ باشد ديده
  .شد به سرعت از خاطرش محو مي ها انسان صورتكرد،  اگر هم نگاهي مي

دار و حضـور   بيرون خندهتماشاي اين ازدحام از . ازدحام به اوج خود رسيد سيزدهمدر ايستگاه 
ا دانشجو و دانشـمند  كه از بيمار رواني و قاتل گرفته ت يهاي مختلف اجتماع آدم. در آن تنگنا جذاب بود

از   امـانتي  در ايـن دقـايق آخـر    كه مبادا بود مراقب. پسر آنجا كنار ميله ايستاده بودو . دش را شامل مي
و كثيـف   كسيممكن است برود زير پاي بگيري، آن را دوباره و كه اينجا تا خم شوي  .اش بيافتد دست
 پـا  زيراي آن را از  افتاد و خدا خير داده زمينبه  اي سالخورده ي آزمايش پيرمرد حتي يك بار برگه .شود

  .داد ش صاحببرداشت و تحويل 

شـد   حـداقل مـي  . احسـاس خـوبي بـود   . بسيار كاهش يافتناگهان جمعيت  چهاردهمايستگاه 
طـرف   بـه آن هـم  نگـاهي  . شوند مسافران به سرعت خفه نميخيل كه اگر اتفاقي بيافتد،  اطمينان يافت

  . دختر همچنان نشسته بود. كرد

هـا كـه سـرپا     و اينبـار تعـداد آن   .هم سپري شد و دختر همچنان نشسته بود پانزدهمايستگاه 
و ديگري  داد آهنگ گوش ميگل همچنان كنار دختر  بر پسر ترگل. ها بود كمتر از نشسته ايستاده بودند،

  .بود  هها پياده شد در يكي از اين ايستگاه از قرار معلوم فرستاد ميكه مدام پيامك 

احساس كـرده  . و پسر دچار احساس خوبي شد. دختر همچنان نشسته بود شانزدهمايستگاه در 
عظمـت كـارش   كـه بـاز    ش بـاقي بمانـد   بر سر جـاي همچنان بود كه كار بزرگي كرده و دوست داشت 

لازم باشـد در كنـار او   كـه   زمـاني پـيش بيايـد   اما به اينجايش فكر نكرده بـود كـه   . جلوه كندتر  بزرگ
 مانـده و اي كـه خـالي    پسر تنها كسي بود كه ايستاده بود و صندلي كنار دختـر تنهـا صـندلي   . بنشيند

  .داشت ميلي يا غرور به همراه چرا كه تهمت تحجر يا بي. شد كه نرفت و ننشست نمي

ش را از  دختر كتـاب  و منتظر ماند تاگرفت ميله را  با دست چپ. قدم زد و به كنار دختر رسيد
بـراي  ايـن كتـاب     ببخشـيد، «: صـداي پسـر را شـنيد كـه گفـت      بلافاصله دختر. صندلي برداردآن سر 

و  آوردسـرش را بـالا     ،باشدسيمايي كه انگار فكرش جاي ديگر مشغول با ، دختر با تعجب و »شماست؟
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را برداشت و كيفش را بلند كرد و كتاب را گذاشت آنجا و كيف را بر سرش  آنبعد به كتاب نگاه كرد و 
  .»، بفرماييدكنم خواهش مي«: گفتاي  با لحن زنانهو باز به پسر نگاه كرد و 

 و بـه سـرعت معـذرت   . ش بـا آرنـج دختـر برخـورد كـرد      خواست بنشيند دسـت  پسر وقتي مي
دو دسـتي در  خم شده بود و  دختر .ش نگويد چيزي در جواب هيچ انتظار نداشت كه دختراما . خواست

ش را يافت كه در زيب  و سرانجام تلفن همراه. گشت اش مي اش به دنبال گوشي تلفن همراه داخل كيف
شـنيده  اي عـذرخواهي پسـر را    ، گويي لحظهاز پيدا شدن گوشيبعد از چند لحظه . كوچك جلويي بود

  . در كيف را بست و محكم به صندلي تكيه دادتنها نگاه گذرايي كرد و  ،تفاوتي با بي باشد، اما

يعنـي  . هبراي خودش ـمعلومه كه  اين چه سوالي بود من پرسيدم؟  ،»براي شماست؟ اين كتاب«
  !از دوستم امانت گرفتم؟ :گهممكن بود ب

يـا   ،شـد  مـي هـول  دائـم  از اينكـه  . بـود پيدا كرده بود و از دست خودش ناراحت بدي احساس 
ي  كـرد و همـه   مياحساس سرخوردگي ، بودمتفاوت هاي شهر  گل بر ي ترگل كشيد يا با همه خجالت مي

مـثلاً  " :طانـداخت گـردن نـاتواني در صـحبت و برقـراري ارتبـا       مـي  هايش را ماندگي ها و عقب بدبختي
شـايد   .ام بـد بـود   ؟ يا لحنزدم مشكلي داشت حرفي كهمگه . كرده باشمسر صحبتي باز  خواستم يه بار

؟ واقعاً از ميعني من قصد جسارتي داشت. »ممكنه لطف كنيد اين كتاب رو برداريد؟«: گفتم يبهتر بود م
 منو مشايدو ؟ هناراحت نشده باش اصلاً ي چي؟ يا شايدي من اينقدر نارحت شد؟ آخه برا اين يك جمله

دنبـال چيـزي   ش  اون كه داشت تو كيـف  ؟ه اصلاً صداي منو شنيدلوم كاز كجا مع. آدم حساب نياورده
  "ي آدم صحبت كنم؟ مثل بچه نتونستمآخ كه چرا من  .گشت مي

در سـكوت مشـغول فكـر    و پسـر همچنـان    گذشـت  ميدقايق . هم گذشتند هفدهماز ايستگاه 
او را تـا حـدودي تحريـك     رسـيد  مـي گـوش   بـه  سمت چپ از ي كهآهنگضعيف اما صداي . كردن بود

جـوان سـمت چپـي    ي آهنگي كـه   و حالا فهميد كه زمزمه .گرداند او برميرا به لازم و شجاعت  كرد مي
در آن كـه  تاثير داشته و واقعاً  آدميدر نرم كردن  چه بسيارو  تواند خوب باشد ميد چقدر هد گوش مي

  .چسبيد ميچه  حس و حال

دوسـت  . بـه صـورت كامـل و بلنـد و واضـح     ، اما اينبار دپسر مصمم شد كه سوالي بپرسو حالا 
سانسـور  مـن  كـه  اما چه بپرسد؟ بگويد . ، هرچند صحبتي كوتاهصحبت را باز كندداشت به طريقي سر 

را امروز خريـدي، سانسـور شـده     را خواندم و اينكه تو اين كتاب» صد سال تنهايي«اين كتاب ي  نشده
و حتمـاً بـه يـاد    . اش را خوانـدم  گويد كه نه من هم سانسور نشـده  بعد او حتماً مي. اش رفته است و مزه
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 سپسكشد و  در آغوش ميرا  پسرها  آن صحنه يادآوريافتد و از شوق  اش مي هاي سانسور شده قسمت
م ني يكـي از دوسـتا   بـه توصـيه   آنـرا ندم و انخو راب نه، من اين كتا: گويد مي. يا نه. ماچ و بوسه و ديگر

مـچ  آرام  و مـن هـم   !شـده، مگـه چـي نوشـته بـود؟      اون جاهايي كه سانسـور  وييني بگاتو مي ،خريدم
و هـاي بسـته    م و بـا چشـم  كـن  ش مـي  ي نثار پوست لطيف پشت دستا رم و بوسهآو يبالا م راش  دست

  ...!م اينجا جاش نيستويگ آلودي مي خوابحالت با اي  پس از برچيدن بوسه ،نيشي گشاده

داد كه بـاز   و همينطور به اين خيالات واهي خود ادامه مي. و رفت از راه رسيد هجدهمايستگاه 
وگرنـه ايـن   . كرد مطرح مي سواليبايد به طريقي . بوداما بايد به فكر چاره . اش را گرفت قسمتي از وقت

پس سعي كرد كه حواسش را جمع كند؛ بايد سر صحبت را . خواهد ماندي تلخ هميشه در ياد او  تجربه
كـه چقـدر كتـاب    . هـايم را بـرايش شـرح دهـم     باز كنم و در عرض چند دقيقه تمـام لياقـت  يه جوري 

حتـي  ام را خـرج آنهـا كـنم و     تمام ثروتسوزد و چقدر دوست دارم  براي فقرا مي  دلم ام و چقدر خوانده
  .شود ميكم نام نسبت به آنها  گي ز شرمندهاي ا كار لكهكنم با اين  احساس مي

ي  دهش ـ و همينطـور بـاز بـه وراجـي ذهـن گـيج      . سـر گذاشـته شـد    هم پشـت  نوزدهمايستگاه 
به جايي رسيده بود كه دوست داشت هنگام خالي شدن قطـار، بعـد از    داد و كار او اش ادامه مي مشوش

دراز بكشد و دختر بر پشت كمرش لگـد كنـد و اگـر خواسـت      همان مقابل در، خارج شدنداينكه همه 
اي بزنـد و آنگـاه    اش كـه بوسـه   پاك كند و بگذارد جلـوي دهـان   اورا با شلوار  اش يا همان كتاني كفش

 دليـل نـدارد كـه    .و لازم نباشد چيـزي بگويـد   ها در سكوت بگذرد ي اين به شرطي كه همه. خارج شود
  !چيزي بگويم حتماً

 در حالي كـه اي از سالن عقبي آمد،  زني با بچه .حركت كرد بيست و يكمقطار به سوي ايستگاه 
 در جلـوي ايـن دو  اي را به خود چسبانده بود و شوهرش هـم از سـالن جلـويي آمـد و      ي يك ساله بچه
دختركوچولـوي يـك   . لبخنـدي ديـد  و در جواب شكلك درآورد  بچهدختر براي . به هم رسيدند دو اين
ش را انداختـه   دسـت راسـت  خواستند در ايستگاه بعدي پياده شوند، و  ميه به همراه پدر و مادرش سال

  .سر را تكيه داده بود به كتف اوي مادرش و  بود بالاي شانه

هـاي   شگفتيزيباترين او،  دستانكه و احساس كرد  هاي كوچك كودك خيره شد سر به دستپ
  ... .خلقت است

  .اين را دختر از پسر پرسيد ،»ره؟ كجا مين خط تا ، ايآقاببخشيد «

  .آهن تا ايستگاه ميدان راه: گفتناگهان به خود آمد و سريع پسر كه غرق در افكار عميق بود، 
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جديداً دو تا ايستگاه ديگه هـم  شنيدم نه، : مادر بچه به محض اينكه حرف پسر قطع شد، گفت
هـا رو   به بالاي در نگاه كـرد، هنـوز ايـن برچسـب    و . ش رو چي گذاشتن دونم اسم حالا نمي. شدهاضافه 

  .منتظر توقف قطار باشندو رفتند جلوي در كه . اصلاح نكردن

هـايش را بـه هـم     بدون آنكه به پسر نگاه كند، به همراه لبخند سبكي بر لب، كف دسـت دختر 
كـه  . »؟)د(پـس مطمـئن نبـودي   « :و گفـت  ش نگاه كرد، دست چپ  كوتاه هاي چسباند و آنگاه به ناخن

  . براي همين لحن تمسخر به خود گرفت. دال آخر خيلي واضح نبود حرف

 .از دسـت خـودش عصـباني بـود      اينكه ناراحت باشد،بيشتر از . اش به جوش آمده بود پسر خون
بـه حسـاب اينكـه اون    مـنم    آخرين ايستگاه نيست،  ميدان راه آهن مثل اينكههمينطوره،  حتماً: گفت

  . تصوير درست باشه

معلومـه كـه شـمام     .بايد پياده شمآهن  راهايستگاه  كه ، مناهميتي ندارهالبته آره،  :دختر گفت
  كنيد؟ اولين باره از اين خط استفاده مي

  . آره: پسر گفت

نگـاه  به صندلي خالي روبرويش  ،اش را مرتب كرد كيف چيزي نگفت و پس از چند لحظهدختر 
  .ماندكرد و ساكت 

  .اين كتاب خيلي معروفيهدونستيد،  مي: پسر پرسيد

 ولـي من خيلي اهل رمان نيستم، البته . ههمين ديروز برام خريدخواهرم  كدوم، آها، آره،: دختر
  ؟ش شما خوندين. گه خيلي كتاب معروفيه ، ميشتوصيه كرده حتماً بخونم خيلي

ش كـنم، يـه    هنوز وقـت نكـردم تمـام   . اين، تا نصفه خوندم، رهاش كردموش رو بخ راست: پسر
  . شناسي خوندم من جامعه. نشديه كار تحقيقاتي بود كه مقدار كار داشتم، 

  . ي مهميه شناسي رشته جامعه. ا، چه جالب: گفتآرام و طولاني دختر 

  . بود مودبيست و ايستگاه  .پيادهشد و نه  سواردر باز شد و نه كسي 

را همينطـور  ايـن بحـث شـيرين    ش نيامد كـه   ، دلايجاد شده باختگي ي دل به واسطهپسر كه 
هـاي   ارزش ي ما كه پر از مشـكلات خـرده   اون هم تو جامعه .آره« :ادامه داد درنتيجه، ناگهان تمام كند
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دقـت  . تونن همديگه رو پيـدا كـنن   ها نمي ي ما اينه كه آدم ترين مشكل جامعه به نظر من بزرگ .غلطه
  »قبول داريد؟ گفتماينو كه ، ...كنيد مي

و چـون ارتبـاط   . استبداد كمترآزادي و عدالت بيشتر، ها بيشتر،  هرچه ارتباط انسان. بله: دختر
  ،... شه، پس استبداد محكوم ها روز به روز بيشتر مي انسان

و  ».شـه  مـي البتـه ايـن هـم    . منظورم اون نبـود «: و گفت ش را با لبخندي قطع كرد پسر حرف
  . كه جلوي خودش را گرفت ،چيزي بگويد خواست مي

  »پس منظورتون چيه؟«: دختر پرسيد

كـه  بلاگـي داشـتن   دانشـجوها يـه   اه مـا،  مثلاً همـين دانشـگ  «: چندي تعلل گفت زپسر پس ا
بحـث و    پرسـيدن،  سـوال مـي   دادن، نظـر مـي   به راحتي، همه ن با اون با هم در ارتباط باشنستتون مي

شون رو بـزنن،   تونن حرف دانشجوها نه ميچند ماهه گرفتن بلاگ بيچاره رو بستن و  ،..كردن گفتگو مي
  ».تونن همديگه رو پيدا كنن نه اصلاً همفكرها مي

  »خونيد؟ شما كدوم دانشگاه درس مي« :پرسيد و كردپر از سوالي  اخم دختر

  ».علوم تحقيقات« :پسر گفت

  »ايد؟ ترم چندم« :سرعت دوباره پرسيد به دختر

پـيچ كنـد،    كرد دختر اينقدر سرزبان داشته باشد و به اين سـرعت او را سـوال   پسر كه فكر نمي
  ».كنم ي ديگه تمام مي تا دو هفته، يه هفته مترم هشت«: جواب داد

آخـه مـن تـرم    «: گفـت در چشـمان پسـر نگـاه كـرد و     تر  دختر اينبار با لحني بسيار خودماني
  ،...تون برام آشناست چهره مدركو به من نشون داد، احساس وقتي اون آقا شما ر مديد .ام ششم

  »كدوم آقا؟«: پسر پرسيد

مردي كه اينجا از زمين برداشتيد،  تو اون شلوغي رو نوتردپي آزمايش  وقتي برگه: دختر گفت
. ممنون از اينكـه جـاتون رو بـه مـن داديـد     واقعاً هنوز پياده نشده كه؟ اين پسره  گفت كه ايستاده بود

  !..نشستيد پدرتون بود كه شما روي صندلي نمي رگا هك  ،دوبن نوتردپ اقآ نوا هك ديمهف شدعب يتسار

  »؟...هك ديديمهفپس شما «: پسر تعجب كرد و پرسيد
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كـه  ظـه  لحبعـد از چنـد    ،يلو ».كنه از اين كارا ميكسي كمتر وزا ر نيا هخآ«: دختر جواب داد
بعـد از چنـد لحظـه    بازي كرد و پشيمان شد و با انگشترش   ي احساس ناخودآگاه پسر شده بود، متوجه

  .ي ماجرا شد هم متوجهپسر 

 ـ هديمهف هكنيا زا سپ، لاف تصورخبر  :نفـس راحتـي كشـد و گفـت    اينبـار   ،دراد رهوش ـ وا دوب
 مپـس شـما  ، كجـا بـوديم  ببيـنم    مممم، .شن پيدا ميزياد خيلي هم هاي خوب  آدمكنم،  خواهش مي«

  ».خونديدشناسي  جامعه

بـراي   خيلي هـم ايـن رشـته رو دوسـت دارم،    خونم،  البته هنوز دارم ميبله، «: دختر جواب داد
  ».دش ركشت و ريدقت مزا مه رابدنچ و بودمممتاز شاگرد  هميشه  همين، تو اين چند ترم،

خواييد بگيد كه همون دختري هسـتيد كـه    يعني شما مي: گفت  پسر كه در بهت فرو رفته بود،
فكـر   يافتن هـم هاي  روش«؛ي كار كنمتحقيقيه دكتر توسلي ترم قبل گفته بود كه برم باهاش در مورد 

  ؟»ي ايراني در جامعه

  ».چه تصادفي  وا،«: دختر خنديد و فقط گفت

  . نزديك بود مراهچبيست و ايستگاه 

اينجـا    درسـته، : رفت گفت و مي عجله مي باها را  پسر از سر شوق همينطور جويده جويده جمله
البته من بيشتر منظورم دخترها و پسرها بود كـه بتـونن قبـل از    . تونن همديگه رو پيدا كنن مردم نمي

كه يه جـايي از  معلومه . براي همينه كه آمار طلاق ما اينقدر بالاست. به يه شناختي از هم برسنازدواج 
هـا بتـونن   ي مترقـي اينـه كـه همفكر    يه جامعـه  واقعاً از خصوصيات .لنگه نظام آموزش و تربيت ما مي

امـا خواسـته يـا    . بشـه ي ابتكار  تشويق و انگيزه تونه براي مردم اين مي. راحتي پيدا كننهمديگه رو به 
 كنم كـه  اعتراف مير مورد اون تحقيق، د: اما از خودم بگم. شه ناخواسته خيلي از چيز ها داره فيلتر مي

كتـابي   الآن ، منـو ببخشـيد، و  و نيمه تمام رها كردمر ماركتون و  سفانه نيامدم سراغأمتكردم و ي تسس
  .بدم شون برم تحويل دارم ميتحقيق از استاد قرض گرفته بودم  اينبراي كه 

  »ي استاد؟ خونهخواييد بريد  ؟ شما الآن مي..استاد«: خيره و با تعجب پرسيد دختر

كه ناگهان دوزاري پسر  »،...دست از سرش بردارهخواد  نميمريضي مثل اينكه   آره،« :تفگ پسر
  »ي استاد؟ خواييد بريد خونه كه شما هم مي يدنگ«: ديسرپ  ،يبيجع تلاح ابافتاد و 
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خـداي    واي،«: گفـت شايد از سر خوشـحالي  اين سمت و آن سو نگاه كرد و همينطور به  دختر
  »!من

نتيجه را اينطور به زبـان  فكرش سريع رفت به با هم قدم زدن و باز جمع و تفريق دقايق و پسر 
  ».ي استاد خيلي راه نيست، يه مسير سرراسته از ايستگاه تا خونه« :هك آورد

ايسـتگاه بعـدي،   «: حركت كرد و صداي زني شـنيده شـد   مجنپقطار به سوي ايستگاه بيست و 
بيرون و فريـاد   ببردگذشت و پسر دوست داشت سرش را از پنجره  زمان به سرعت مي. »آهن ميدان راه

  .ارزيد ميي يك سال  به اندازهاش  اي سكوت شد كه هر ثانيه چند لحظه »!اي ساربان، آهسته رو«: بزند

غرق در سكوت محض شده بود و تنها صداي حركـت سـريع    سالنچيزي به انتها نمانده بود و 
كـار  دارم  يطرح ـ يرو مدتيـه « :سـكوت را شكسـت  تا اينكـه دختـر    . رسيد قطار و زمان به گوش مي

خواييم عيب كسي رو بگـيم،   مثلاً وقتي مي. دونيم بد مياينقدر رو صريح صحبت كردن  ماچرا . كنم مي
مـن شـوهر دارم، بـا مـن خيلـي       فهميديدشما از وقتي مثالي بزنم، بذاريد ، ...يا حتي ابراز محبت كنيم

بـا  و بعـد   ».ش صـادق باشـه   عكـس ممكنه در حالي كه در بعضي جوامع ديگه . كرديدتر صحبت  راحت
بگـم، يعنـي    هتـون  بـه خواسـتم يـه چيـزي     مـي « :گفـت  داد، اي كه طعم صميميت مـي  صداي آهسته

و نتوانست جلـوي   »؟ي ازدواج چيه ه حلقهفرق يه انگشتر با يدونيد  شما مي  خواستم از شما بپرسم، مي
  »!شما؟ دتا الآن كجا بوديعجب، «: گفتاي  صداي بسيار آهستهبا اش را بگيرد و  خنده

شـود   ي تقصـير را نمـي   همـه كه  دانستزند،  مقداري شيرين ميكرد  باوراش  در درونپسر كه 
شما كه به هيچ وجه قصد مسخره كـردن  «: گفتولي از اين كنايه ناراحت شد و انداخت گردن جامعه، 

  »!من رو نداشتيد؟

 .ي پـاكي شماسـت   به نظر من اين نشونه. ابداً، ...ابداً« :گفتكه هنور در حالت خنده بود، دختر 
 ـو » .دونستيد اين سن بايد اينو مي ردولي قبول كنيد كه  ايـن رو  «: انگشـترش اشـاره كـرد و گفـت     هب

  ».آورد سوغاتبرام  كه با گروه ادبيات رفته بودن ي قبل از اردوي دانشجويي خواهرم هفته

  ».درسته، قبول دارم«: كرد، گفت انگار به گناهي اعتراف مي كه پسر

ي كـه  از اينكه فـرق انگشـتر  ، ولي بدونيد تون كرده باشم نارحت خواستم ابداً نمي« :گفتدختر 
كه بايـد   ي منه اين فقط عقيده، رو بهتون گفتم ي نامزدي ي ساده حلقه با يه نگيني به اين بزرگي داره

يا هـر   به نظر من يه همراه خوب. بتونيم خودمون رو اصلاح كنيم م تارو به همديگه بگمي مونها اشكال
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شـما رو بـه    كـاملاً من الآن . خواستم يه چيزي رو بهتون بگم مي، ...نهك تو اجتماع زندگي مي كسي كه
 ـيـادتون ن  الآن شـايد هم بارها منو ديديد، ولي  شما. ديدم قشنگ يادمه شما رو كجاخاطر آوردم و   .داي

  ».نامزد هم ندارمحتي من راستي، 

هـاي آدم   شه راحت صحبت كرد، و چقدر در نـاداني  پسر كه هاج و واج مونده بود كه چقدر مي
  »شما چه ساعتي قرار داريد؟« :و پرسيد ؛ها كه پنهان نشده خوشمزگي

   ».پنجساعت «: دختر گفت

چـه  «: كـرد  يو نگـاه  دوبـاره بـالا آورد  و سرش را انداخت پايين؛  ».پنج و نيم ،من«: پسر گفت
  »!خوب شد زود راه افتادم

 امـا دلِ . زجرآلـود خـود   پـر از مهربـاني  هـاي   باز شروع كرد بـه سـكوت   ،دختر كه اين را شنيد
  :گفت ،پس از مكث و ي پسر طاقت نياورد شوريده

  ».مخوشحال ،از اينكه امروز با شما آشنا شدمدونيد چقدر  نمي«

  ».م خوشحالممن« :گفتو  ناگهاني شروع كرد به ريزريز خنديدندختر اينبار 

  »؟از ديدار امروزمون«: پسر گفت

   :گره خورد و گفتدرهم اي  لحظه شانها نگاه ،لبخندي زد دختر

  »!از اينكه اينو به من گفتي...«
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